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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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و جوامع، یکی از مهم ترین عوامل بنیادین در شکل گیری هویتّ فرهنگی و اجتماعی است، 
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سیمای فرهنگی روستا

فارسیان گالیکش

و  جرجان  ایالت  شرق  روستاهای  قدیمی ترین  از  گالیکش  شهرستان  توابع  از  فارسیان 
استرآباد است که نخستین ساکنان آن فارس هایی بودند که بعد از ویرانی شهر تاریخی 
جرجان توسط مهاجمان شمال شرقی، از دشت گرگان کوچ کرده و به دامنه های البرز پناه 
آوردند. گویش تاریخی فارسیان که استمرار گویش»پارسی گرگانی« )شهر جرجان( است 
پشتوانه ی اثبات این فرضیه است . این روستا در دهستان نیلکوه بخش مرکزی گالیکش 
واقع شده است. این روستا 142 خانوار و 500  نفر جمعیت دارد.1 هر چند این آمار در 
ایالت  در  رتبه ششم جمعیت  نفربود2  و 1694  خانوار  قاجار360  دوره  در  سال 1276 
استرآباد را داشته و جمعیت آن از رامیان و حاجیلر بیشتر بوده است که خود نشانه رونق 

بیشتر این روستا در گذشته نسبت به امروز آن است.

ابوذرخسروی *

* پژوهشگر تاریخ و 
فرهنگ عامه

مسکن  و  نفوس  سرشماری   -1
سال1395

2- نخبه سبفیه، قورخانچی/ ص131
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؟؟؟؟؟؟؟
متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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سیر تاریخی نام فارسیان 
نام فارسیان در قباله های تاریخی و اسناد رسمی به صورت فرسیان، پرسیان، قلعه فارسیان، 
فارسیان کوهسار، فرسیان کوهسار، فارسیان فرنگ و فارسیان ذکر شده است. البته در استان 
شهرستان  چشمه ساران  بخش  در  که  دارد  قرار  نام  همین  به  نیز  دیگری  روستای  گلستان 

آزادشهر واقع شده است. 
وجود فارسیان قانچی و فارسیان گالیکش در یک بلوک تاریخی )فندرسک، رامیان و کوهسار( 
باعث شد تا در اوایل دوره حکومت ناصرالدین شاه و جهت جلوگیری از بروز اشتباه بین 
این دو روستای هم نام، ابتدا واژه ی »کوهسار« را به آخر اسم این فارسیان، اضافه کردند و 
در اواخر دوره ناصرالدین شاه، واژه ی »فرنگ« را بعد از اسم فارسیان آوردند. البته برخی از 
منابع همچون مخابرات استرآباد، گرگان نامه و »از آستارا تا استارباد« از نام »فرنگ فارسیان« 

نیز برای این روستا استفاده کرده اند. 
فارسیان در گذشته به علت کثرت جمعیت  دارای قاضی، سلطان، کلانتر، ده باشی و یوزباشی  
بوده است. مهدی قاضی پرسیانی، تقی سلطان، نوروز محمدکلانتر، ده باشی علینقی، خانسوار 
یوزباشی از رجال سیاسی، نظامی و قضایی فارسیان در دوره قاجاریه بودند که نامشان در 
قباله های تاریخی آمده است. انگرا )آهنگرها(، رنگرزها، زرگرها، دلاک ها و مسگرها از جمله 

اصناف تاریخی فارسیان محسوب می شوند.
مطابق آثار و اسناد و شواهد تاریخی، فارسیان از بیش از سه هزار سال قبل تاکنون محل سکونت 

اجتماعات انسانی بوده است که در این نوشتار به طور مختصر به آن اشاره شده است.
فارسیان در دوره قبل از اسلام

از محوطه های  برآمده  آثار  تاریخی و  معتبر  منابع  قابل توجه در  نشانه مهم و  تاکنون چهار 
باستانی فارسیان پیداشده است که بیانگر تاریخ فارسیان در دوره باستانی است:

الف( وجود قبرهای خمره ای و جسدهای قنجول )پاها جمع شده به طرف شکم( در فارسیان
بر اساس شواهد عینی اهالی روستای فارسیان تاکنون در سه نقطه این روستا یعنی هگرستل، 
کُله دره و میان تخته قبرهای خمره ای و جسدهایی که پاها به طرف شکم جمع بوده، پیداشده 
نشان دهنده  آثار  این  است.  بوده  هم  زندگی  ساده  لوازم  برخی  آن ها  از  یکی  در  ظاهراً  که 
سکونت اجتماعات انسانی در عصر آهن در روستای فارسیان است، چون گذاشتن اجساد 
مردگان در قبرهای خمره ای یا دفن مردگان به صورت قنجول و پاها جمع شده به طرف شکم، 

از سنت های مردم ایران در عصر آهن است.
در  و  یساقی   روستای  و  آق تپه  مثل  فعلی  گلستان  استان  جاهای  دیگر  در  مواردی  چنین 
مازندران )بهشهر( نیز توسط باستان شناسان شناسایی شده است که نشان می دهد همه این 
موارد در یک حوزه تمدنی بوده اند.  لذا وجود آثار برآمده از محوطه های تاریخی فارسیان  که 
متعلق به دوره های کهن و عصر آهن است استمرار همان سنت و فرهنگ و تمدن رایج در 

فارسیانگالیکش
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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حوزه تمدن شمال کشور و حاشیه البرز کوه است و حکایت از قدمت چند هزارساله تمدن 
انسانی در این روستا دارد .

ب( تپه پاکندس
این تپه باستانی که اولین اثر تاریخی ثبت شده روستای فارسیان در فهرست آثار ملی کشور 
است، طبق نظر کارشناسان میراث فرهنگی مربوطه به دوره تاریخی تا دوره اسلامی است 
و دارای چند هزار سال قدمت است که متأسفانه مورد غارت سوداگران عتیقه قرارگرفته و 
به شدت تخریب شده است. از دیگر تپه های مشابه این تپه، می توان از تپه مراد، تپه ایشی و 
تپه کله قو نام برد که بدون تردید ازنظر قدمت همچون تپه پاکندس می باشند. بیش از بیست 

تپه تاریخی در محدوده جغرافیای سیاسی فارسیان وجود دارد. 

ج( قورپ های)غار های( شی کمر
هخامنشی  یا  ماد  دخمه های عصر  محققین،  برخی  نظر  طبق  آهکی،  و  کهن  غارهای  این   
هستند که اگر این نظر مورد تأیید کارشناسان میراث فرهنگی قرار گیرد حکایت از قدمت 
2500 ساله ی این غارها دارد و استمرار سنت دفن مردگان در دوره هخامنشی در روستای 
فارسیان است. چنین گور دخمه هایی در برخی روستاهای اطراف فارسیان و منطقه دشت 

مشاهده شده است.
د( عبور اسکندر

از دیگر نشانه های تاریخی فارسیان در دوره هخامنشی سخن مورخ غربی یعنی سایکس، 
نویسنده تاریخ ایران در مورد عبور اسکندر مقدونی از مسیر فارسیان به سوی گرگان است. 

ابوذرخسروی

فارسیان گالیکش
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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اسکندر و لشکریانش باید از طریق یکی از دو راه وارد ایالت وهرکان )گرگان( شده باشند. 
یا از طریق دره حاصلخیز گرگان )گنبد فعلی( یعنی پورسیان )فارسیان( و ناردین )نردین( و 
یا از تنگه گرگان )قدیم( که هر دو از چمن کالپوش عبور می کردند. اسکندر حتی در اینجا 
)چمن کالپوش( اردو زد و لشکریان را استراحت داد.3 آنچه نظر این مورخ را در مورد عبور 
لشکر اسکندر از منطقه کالپوش و فارسیان به گرگان تأیید و تقویت می کند این است که در 
دوره اسلامی این گذرگاه، محل عبور لشکریان هلاکوخان، تیمور لنگ، آقا محمدخان قاجار 
و ناصرالدین شاه بوده است و نشان می دهد که تمام لشکریانی که از مسیر خراسان وارد ایالت 
تاریخی و شهر گرگان قدیم که اکنون گنبدکاووس شده است، می شده اند، یکی از راه های 
ورودی آن ها مسیر کالپوش، فارسیان، بوده است و در این هیچ تردیدی وجود ندارد و این 
مسیر از دوره اسکندر و هخامنشیان تاکنون بیش از 2500 سال محل عبور لشکریان اقوام 
مهاجم بوده است. کاوش های باستان شناسی در این منطقه می تواند لایه های بسیار گران قدر 

تاریخی را برای ما آشکار نماید.
فارسیان در دوره اسلامی

از آثار برآمده و قباله های تاریخی با قدمت بیش از 3 قرن و اسامی برخی مکان ها در فارسیان 
می توان به موارد زیر در مورد تاریخ فارسیان دوره اسلامی اشاره کرد:

آثار برآمده از محوطه تاریخی »ایشی« که شامل ظروف رنگی و شیشه ای و کوزه های شکسته 
و برخی لوازم زندگی می باشد مربوط به دوره اسلامی است. این منطقه یکی از قدیمی ترین 
تاریخی و طبیعی »سر حصار« در  قلعه  محل های سکونت مردم در دوره اسلامی است و 
منطقه  قدیم  قرائن موجود، ساکنان  نظر می رسد طبق  به  دارد.  قرار  آن  ضلع جنوب غربی 
ایشی)فارسیان قدیم( بعد از یک سری از وقایع تاریخی، با فاصله حدود پانصد متر، به محل 
شدن  پیدا  باشند.  کرده  تأسیس  را  جدید  فارسیان  و  شده  جابه جا  فارسیان  روستای  فعلی 
چاه های پر از ظروف مورد استفاده مردم در منطقه ایشی، این احتمال را تقویت می کند که 

ساکنان این سایت مسکونی تاریخی مورد هجوم غارتگران قرار گرفته بودند. 
از دیگر نشانه های دوره اسلامی روستای فارسیان، وجود چندین قبرستان تاریخی است که 
قبرها رو به قبله می باشند و متعلق به دوره اسلامی است. محوطه مسکونی و قبرستان اسلامی 
پاکندس و قبرستان اسلامی»بام علی یار«  نمونه هایی از آنهاست که متأسفانه مورد حفاری 

گسترده و شبانه روزی گنج یاب ها قرارگرفته اند.
فارسیان در دوره ایلخانی و تیموری

وجود اسامی مکان ها در محدوده فارسیان می تواند نشانگر برخی از وقایع تاریخی در این 
روستا باشد. وجود مکانی به نام »یال هلاکو« می تواند اشاره ای به نام هلاکوخان بنیان گذار 
که  است  این  می کند  تقویت  را  نظر  این  آنچه  باشد.  چنگیز خان  نوه  و  ایلخانان  حکومت 
طبق منابع تاریخی شاهزادگان ایلخانی به خصوص غازان خان در دوره شاهزادگی خود در 

فارسیانگالیکش

ج1،  ایران،  تاریخ  )سایکس،   -3
ص353(
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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محدوده ی جرجان قدیم تا چناشک و کالپوش را تحت تصرف داشته و در این منطقه ییلاق 
و قشلاق می کرده اند.

نام دیگری که ما را به یاد عبور لشکر  تیمور لنگ از مسیر کالپوش و فارسیان می اندازد، 
»تمردر« یا »تیمور دره« است. نکته جالب اینجاست که فارسیانی ها نام این محل را از گذشته 
تاکنون به صورت »تمردر« تلفظ می کنند نه »تیمور دره« و در منابع معتبر و دست اول تاریخی 
متعلق به سرزمین های ترک زبان مثل تاریخ رشیدی که در اواخر دوره تیموری نوشته شده 
است تیمور را به صورت »تمر« ثبت کرده اند و نشان می دهد که این نام ترکی بر زبان مردم 
بایقرا و  مثل حسین  لنگ  تیمور  بازماندگان  اصیل آن حفظ  شده است.  به صورت  فارسیان 
عبدالله  امام زاده  منطقه  در  وزیرش خواجه کلان  و  بابر  ابوالقاسم  و  نوایی  علیشیر  وزیرش 
حیدرآباد )کلاله ـ گالیکش( آثاری از خود باقی گذاشته اند و سنگ قبر خواجه کلان با قدمت 
بیش از پانصد و پنجاه سال در قبرستان بی بی حلیمه گالیکش کشف و هم اکنون در موزه 

گرگان نگهداری می شود.

فارسیان در دوره صفوی
نزد برخی طوایف  از دوره صفویه در  تاریخی  قباله مهم  به خاطر وجود چند  خوشبختانه 
قبر  سنگ  همچنین  و  دوره،  این  تاریخی  دست اول  معتبر  منابع  و  فارسیان  قدیمی  بسیار 
سال،  قدمت 293  با  میدانا  قبرستان  در  . ق(  ه  )وفات 1145  عیسی  ولد  محمدرضا  ملک 
اسناد تاریخی معتبرتری نسبت به دوره های قبلی در مورد تاریخ فارسیان در دست است. 
اما مسئله ای که باید در مورد تاریخ فارسیان در دوره صفویه مورد توجه دقیق قرار گیرد، 

روستای فارسیان گالیکش

ابوذرخسروی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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وضعیت، محل سکونت و شناخت دقیق ایل گرایلی در این دوره است.
بدون شناخت ایل گرایلی و تاریخ آن در دوره صفویه امکان تدوین تاریخ فارسیان در آن 
دوره قطعاً ناقص و یا غیرممکن خواهد بود. آنچه از قرائن تاریخی و نوشته های مورخین 
برمی آید، ایل گرایلی همراه سپاه مغول و بعدها تیمور لنگ از آسیای میانه به سمت ایران و 
خراسان حرکت کرده و در ابتدا، در ناحیه سملقان خراسان و بخش هایی از بجنورد فعلی 
اوایل حکومت صفوی،  تیموری و  اواخر دوره  به  نزدیک شدن  با  به مرور و  ساکن شدند. 
این ایل در محدوده جاجرم ـ کالپوش و جلگه آق قمیش گالیکش ساکن می شوند و »ایالت 
تحت الشعاع  را  منطقه  این  سیاسی  و  نظامی  تحولات  تمام  و  می دهند  تشکیل  را  گرایلی« 
حضور خود می کنند. آن گونه که از کتاب عالم آرای عباسی بر می آید حاکمان ایالت گرایلی 
ایالت  ایالت گرایلی حدفاصل  انتخاب یا برکنار می شدند.  مستقیم توسط پادشاهان صفویه 
استرآباد و خراسان قرار داشته است چنان که در کتاب مذکور آمده است »ایالت استرآباد از 

ناحیه شرق متصل به ایالت گرایلی است.«
در سال 1125 هـ ق که مصادف با سال بیستم حکومت شاه سلطان حسین صفوی است، 
بزرگان فارسیان مثل مرحوم  کربلایی صفر )جد بزرگ طایفه کربلایی فارسیان(، علی رنگرز 
معروف به علی دراز )از بزرگان طایفه رنگرز فارسیان( و عبدالسمیع بیک، ملک و آب و 
کوه و تپه های متصرفی ایل گرایلی در جلگه لوه تا حیدرآباد گالیکش ـ کلاله را از بزرگان 
ایل گرایلی همچون رمضان خان ولد اسفندیار و محمد بیک ولد میرزا خان و رحیم بیک یا 
رحیم خان گرایلی خریداری می کنند و ایل گرایلی پس از فروش بخشی از ایالت کوچ خود 
به بزرگان فارسیان، از جلگه لوه تا حیدرآباد کوچ کرده و به طرف رامیان حرکت می کنند که 

بازماندگان آن ها در رامیان هنوز ساکن هستند. 
دوره  در  می کردند  زندگی  کالپوش  در  واقع  گرایلی  شهر  در  که  گرایلی  ایل  از  شاخه ای 
ذکرشده،  موارد  به  توجه  با  لذا  می شوند.  داده  کوچ  مازندران  به سوی  قاجار  آقا محمدخان 
فارسیان در دوره صفوی ازنظر تقسیمات کشوری در درون ایالت گرایلی واقع بوده و در 

زمان حمله ازبکان، تحت حمایت سواران این ایل جنگاور و پرجمعیت بوده است.
در مورد تاریخ فارسیان در دوره نادری و زندیه تاکنون اسناد تاریخی یافت نشده ولی طبق 
مفاد قباله قاضی ها، به برخی اسامی بزرگان برمی خوریم که متولدین دوره زندیه و نادری 
بوده اند. برخی از اسامی حک  شده در سنگ  قبرهای قبرستان میدانا با قدمت بیش از دویست 

سال نیز نشان از تعلق آنها به دوره نادری و زندیه دارد. 
 فارسیان در دوره قاجاریه

ازنظر تقسیمات کشوری، فارسیان در اوایل دوره قاجار در بلوک هشتم ایالت استرآباد یعنی 
به بلوک فندرسک و  از سال 1247 هـ ق  بلوک کوهسار، چناشک و قانچی بوده است و 
از دریافت حکم  فارسیان پس  بلوک جدید تشکیل می شود. کلانتران  رامیان ملحق و یک 

فارسیانگالیکش
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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روستاهای  شامل  گاهی  که  را  فارسیان  تابعه ی  روستاهای  کدخدایی  حکم  خود،  کلانتری 
کالپوش هم می شده است صادر می کردند و پس از اخذ مالیات، آن را برای حاکم فندرسک 
و رامیان ارسال کرده و احتمالاً بخشی از آن را صرف هزینه های صد سوار تفنگچی مستقر در 
فارسیان می کردند، چون فارسیان از اوایل دوره قاجاریه و احتمالاً قبل از آن پایگاه استقرار 
یوزباشی یا فرمانده صد سوار تفنگچی بوده است. برخی کلانتران فارسیان عبارت بودند از: 
نوری کلانتر، نوروز محمد کلانتر، علی کلانتر و فتحعلی کلانتر که احکام کلانتری خود را 
از خان ها و سادات موسوی فندرسکی همچون میرزا سعدالله اول، میر علینقی)دوم( سرتیپ، 

میرزا سعد الله دوم و مهدی شاه دریافت کرده بودند.
فارسیان، خانسوار بیک یوزباشی فرزند شهسوار  تاریخی موجود در  نامه های  اسناد و  طبق 

انتصاب  سرکرده صد سوار تفنگچی فارسیان در دوره ناصرالدین شاه بوده است. در حکم 
میرزا سعد الله خان اول به  سرکردگی بلوک فندرسک، رامیان و کوهسار، که توسط فتحعلی 
شاه در سال 1247 هجری قمری صادرشده و در کتاب از آستارا تا استارباد چاپ شده، تعداد 
سواران رامیان 104 نفر و تعداد سواران فرسیانی )فارسیان( 100 سوار ذکرشده است که نشان 
می دهد که بعد از رامیان و فندرسک، بیشترین سوار تفنگچی در فارسیان مستقر بوده است. 
تاکنون اسامی 5 نفر از ده باشی های فارسیان در اسناد تاریخی و شجره نامه طوایف فارسیان 
مشخص شده است که عبارت اند از: علی نقی ده باشی، حسین ده باشی، محمدقلی ده باشی، 

کربلایی ده باشی و رضا ده باشی.

جشنواره فرهنگی بومی محلی فارسیان گالیکش

ابوذرخسروی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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فارسیان در دوره پهلوی 
از سال 1317 که حاجیلر با عنوان مینودشت به بخش ارتقاء می یابد، فارسیان زیر مجموعه 
این بخش قرار می گیرد . در سال 1342 فارسیان نیز مثل بسیاری از نقاط دیگر شرق استان 
زیرمجموعه  به عنوان  بعد  به  از سال 1358  و  گنبدکاووس می گردد  زیرمجموعه شهرستان 
این  زیرمجموعه  گالیکش هم اکنون  با شهرستان شدن  و  قرار می گیرد  مینودشت  شهرستان 

شهرستان است. 
مردم فارسیان در تاسیس چند روستا در شرق استان فعلی گلستان نقش اصلی را داشته اند. در 
اواخر دوره احمد شاه قاجار و با کلانتر شدن فتحعلی، علی کلانتر )علی قاسم خان( به همراه 
طایفه اش )طایفه نوری( و برخی طوایف دیگر که عموماً دارای نسبت فامیلی با او بودند مثل 
طایفه رنگرزها، ابوالتختی ها، تیره هایی از ملیکان ها ، آبل ها و عاشورها و.... از فارسیان کوچ 
کرده و در نزدیکی نیلکوه، روستای کله خر)سرچشمه( را تاسیس می کنند.  نخستین ساکنان 
قریه کوچک گالیکش نیز چند خانوار از مردم فارسیان بودند که ابتدا حد فاصل بانک ملی تا 
پاساژ سرباز ساکن شده و سپس به ابتدای خیابان فعلی فارسیان در شهر گالیکش نقل مکان 
می کنند . قریه کوچک گالیکش حدود 80 تا 90 سال قبل توسط حدود هفت تا ده خانوار 
فارسیانی تاسیس شده است. روستای حسین آباد قربانی از دیگر روستاهایی است که توسط 
مردم فارسیان تاسیس شده است. از نخستین ساکنان روستاهای سیجان و کرنگ کفتر نیز 
طوایفی از مردم فارسیان بوده اند. جمعیت قابل توجهی از مردم فارسیان به روستاهای چقر، 
قراول، حسین آباد کالپوش، ینقاق، قلی تپه و دیگر روستاهای شرق استان کوچ کرده و در 
آنجا ساکن هستند. بیشترین جمعیت فارسیانی های استان در شهر گالیکش ساکن هستند و 

جمعیت قابل توجهی نیز ساکن گنبد کاووس می باشند. 
گویش فارسیانی

یکی از مصادیق میراث ارزشمند مردم فارسیان گالیکش، گویش تاریخی این روستاست. این 
با  فراوانی  اشتراکات  آوایی دارای  نظام  از نظر ساختار دستوری، گنجینه واژگان و  گویش 
گویش استرآبادی، سمنانی و طبری )زبان طبری( است و اشتراکاتی نیز با گویش خراسانی 
است.  پیشوندی  فعل های  فراوان  کاربرد  فارسیانی،  گویش  شاخص  ویژگی های  از  دارد. 
پیشوندهای فعلی در گویش فارسیانی شامل: وا، و، ب، د، فرو، ه، ها و »بر« می باشد. مثل: 
وازد، وخوردvokhord ، بزد، دگرفت، فرو بیفتید، هسترد hostord، هازد، برشیست. گویش 
که  همانطور  است.  دری  فارسی  و  جرجان(  قدیم  گرگانی)شهر  پارسی  استمرار  فارسیانی 
»ها«  افعالشان  در  می گوید  و  می داند  هم  به  نزدیک  را  کومشی  و  گرگانی  گویش  مقدسی 
می آورند، مثل »ها کن« و »هاده«، هنوز این ویژگی در گویش فارسیانی زنده و پویا است و 
فعل های »ها زن« و »ها کن« هنوز در زبان مردم فارسیان جاریست. گرچه این گویش تاریخی 
همچون دیگر گویش های زیر مجموعه فارسی دری در معرض انقراض قرار گرفته است. 

فارسیانگالیکش
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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دلیل اشتراک گویش فارسیانی با پارسی گرگانی)جرجان قدیم( این است که بعد از ویرانی 
شهر جرجان توسط مهاجمان شمال شرقی و به خصوص تیمور لنگ، فارس های این شهر 
تاریخی پراکنده شده و برخی به دامن البرزکوه  از جمله منطقه کوهستانی فارسیان گالیکش 

پناه بردند و مردم ساکن البرز این گویش را حفظ کردند .
ظرفیت های گسترده فارسیان جهت ثبت در فهرست میراث ملی

تاکنون آثار زیر از روستای تاریخی و گردشگری فارسیان به ثبت ملی رسیده است:
1ـ تپه تاریخی پاکندس

2ـ گردوی فارسیان )جوز بخشی(
3ـ آبشار فارسیان

4ـ دریاچه فارسیان
5ـ نون قرقروتی

6ـ نون کاک
7ـ نون کماج
8ـ نون آقاندو
9ـ نون الزویی

پرونده چند اثر دیگر نیز به سازمان میراث فرهنگی ارسال شده و در آستانه ثبت ملی است. 
سفال فارسیان

پوشش تاریخی سقف خانه ها، کومه ها، انباری ها و تنورها در فارسیان قدیم، از سفال بود. 

جشنواره فرهنگی بومی محلی فارسیان گالیکش

ابوذرخسروی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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از  پوشیده  آن  سقف های  تمام  که  بوده  رنگ  سرخ  روستای  گذشته  در  فارسیان  واقع  در 
سفال با کیفیت بوده است. این سفال ها در قالب هایی بزرگتر از قالب سفال استرآباد پخته 
می شده است. این سفال ها در کوره های فارسیان درست می شد. بعد از سفال، پتک patak یا 
تخته های درست شده از درخت مازی در اندازه تخته جعبه و بعد از آن »سیمکا«  به عنوان 
پوشش سقف های فارسیان استفاده می شد. سقف کومه ها و انباری ها را گاهی با »گالی« و 

»چماز« هم می پوشاندند. 
ابریشم فارسیان

صنعت ابریشم بافی از قدیمی ترین صنایع روستای تاریخی فارسیان بوده است. در قباله ای 
ابریشم این روستا را در مازندران به فروش  تاریخی اشاره شده است که بزرگان فارسیان 

می رسانده اند. در این قباله نام برخی از بزرگان ایل گرایلی در مازندران مثل مصطفی خان 
گرایلی ذکر شده است. وجود توتستان قدیمی )لته های تود( در اطراف فارسیان نشان از رونق 

پرورش کرم ابریشم در این روستا دارد. 
برنج فارسیان

جلگه  در  گذشته  در  فارسیان  بزرگان  است.  برنج  فارسیان،  تاریخی  محصولات  جمله  از 
بزرگان  توسط  سابقه کشت شالی  می کردند.  به کشت شالی  اقدام  کفتر  کرنگ  تا  گالیکش 
فارسیان در شرق استان به بیش از سیصد سال می رسد. ارق )نهر( تاریخی کربلایی صفر 
در منطقه لوه و کرنگ کفتر و ارق علی دراز رنگرز در ضلع غربی دانشگاه پیام نور گالیکش 
که هنوز این نهر مورد استفاده کشاورزان است، از نشان های کشت تاریخی شالی در شرق 

آبشار فارسیان گالیکش

فارسیانگالیکش
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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استان است. در قباله های تاریخی طایفه گوگلان نیز به »جوی فارسیان« اشاره شده که همان 
ارق علی دراز است و از بزرگان گوگلان خواسته شده که مانع کشت و کار مردم فارسیان در 
جلگه گالیکش نشوند. در حال حاضر کشت شالی توسط مردم فارسیان در حاشیه رودخانه 

فارسیان صورت می گیرد و یکی از خوش طعم ترین برنج های استان گلستان است.
برخی سنت ها و آداب و رسوم اجتماعی مردم فارسیان گالیکش

1. مراسم سلّه )در عروسی ها(. 
پیشبرد کارهای عام المنفعه و شخصی مردم  »یوَُر گرفتن« جهت  2. سنت اجتماعی و مهم 

فارسیان به خصوص در حوزه ی کشاورزی، دامداری، و معماری روستا.
3. سنت »چکانه« و »گزک« در حوزه ی دامداری مردم فارسیان.

4. سنت »چک پیمانه« که در حوزه ی فراورده های دامی و شیر دام ها مورد استفاده قرار می گرفت.
5. دانش های سنتی نمدبافی، ریسمان بافی، چارشو، نومال، چوقا، خَمِنکَ و چارق دوزی.

6. سنت مذهبی »حسن حسین« محرم در فارسیان.
7. شیوه تهیه و پخت »شیلان« معروف فارسیان در شب عاشورای حسینی.

8 . سنت کسن بیک برای بارش باران.
9. سنت چقله چیقو برای قطع شدن باران.

10 . سنت ورد vard برای زمین های شراکتی که به صورت نوبتی و چرخشی چند زمین 
مشترک را می کاشتند. 

در حوزه ورزش های محلی و بازی های بومی روستای فارسیان  که بیش از سی مورد است، 
برخی دارای قابلیت های لازم جهت ثبت در فهرست میراث معنوی می باشند که عبارت اند از:
1. بازی »دوفر« که معمولاً بازی تابستانه جوانان فارسیان است. این بازی جهت ثبت ملی 

مستند سازی شده و دارای پرونده ثبت در میراث فرهنگی است. 
2. »دوز بازی« که معمولاً بازی زمستانه جوانان به حساب می آمده است.

3_توپ آقاچ که بازی گروهی بسیار پر جنب و جوشی به حساب می آید. 
4_ کچه بازی kochche  که به صورت گروهی اجرا می شود. 

از نمونه آئین بومی فارسیان
خاله خاله

سنت »خاله خاله« از معروف ترین سنت های رایج بین جوانان فارسیان در روزهای نزدیک 
به نوروز بوده است.

ده روز مانده به عید نوروز، جوانان فارسیان در گروه های چندنفره )5 نفر، ده نفر، پانزده نفر 
و...( از اول شب، از فارسیان به طرف روستاهای اطراف حرکت و تا صبح سنت »خاله خاله« 

را اجرا می کردند.
یک شب به سیجان، عربکلو، خسرو آباد و کیارام می رفتند و صبح به فارسیان برمی گشتند.

ابوذرخسروی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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شب دیگر به پادلدل، پنو و فرنگ می رفتند و صبح به فارسیان برمی گشتند.
شب دیگر به براین، سایر و لیرو می رفتند و صبح به فارسیان برمی گشتند.

از روستاهای سیجان، خسرو آباد، عربکلو، کیارام، پادلدل، پنو، فرنگ، سایر، لیرو هم جوان ها 
به صورت گروهی به فارسیان می آمدند و سنت »خاله خاله« را اجرا می کردند. جوان ها در 11 

پارچه آبادی که زیر نظر فارسیان بود، این سنت را اجرا می کردند.
مردم به سنت »خاله خاله« خیلی علاقه داشتند. به خصوص بعد از نصف شب و رو به سحر  

وقتی جوان ها می آمدند، بیدار می شدند و با خوشحالی به آن ها یک عدد »مرغانه« می دادند.
وقتی اول شب جوان ها وارد روستا می شدند و شروع به بایتی خوانی و سیرناق زنی می کردند، 

ولوله و هیاهوی زیادی در روستا ایجاد می شد که باعث خوشحالی مردم بود.
هر خانه ای یک »مرغانه« یا یک قران )ده شاهی( که قیمت یک »مرغانه« بود، به جوان ها می داد.

جوان ها، صبح مرغانه های جمع شده را تقسیم و بعد باهم »مرغانه جنگی«  می کردند. می گفتند: »با 
سرم، سرته ته مشکنم«. هرکسی مرغانه اش می شکست، باید تحویل برنده می داد.

از ده روز مانده به عید تا روز عید »مرغانه جنگی« می کردند و بعد از روز عید این بازی 
تعطیل می شد.

گروه هایی که برای »خاله خاله« از فارسیان به روستاهای دیگر می رفتند، این سنت را به سه 
شکل انجام می دادند:

1ـ بعضی از گروه ها هنگام »خاله خاله« بایتی می خواندند. در این گروه ها، یک نفر »سیرناق« 
می زد، دو نفر»بایتی« می خواندند، دو نفر »مرغانه« جمع می کردند، دو تا سه نفر هم مرغانه ها 
را داخل پوتی یا چلک هفده کیلویی می گذاشتند. دو سه نفر دیگر پوتی ها را درحالی که درون 

کیسه گذاشته بودند، به پشت می بسته اند.
 ـبرخی دیگر از گروه ها که »بایتی خوان« نداشتند، شعر »دوازده امام« را به صورت گروهی می خواندند: 2

)متن شعر(
امام اولم آمد به میدان/ ملائک بر سرش می خواند قرآن

امام دومین یعنی حسن را/ زبان بگشای تا گویم سخن را
امام سومین شاه شهیدان/ به جنت می برد ما را به آسان

امام چارمین زین العباد است/ گل باغ محمد نامراد است
امام پنجمین خوانم ز باقر/ به فریادم برس تا روز آخر

امام شیشمین خوانم ز جعفر/ به فریادم برس تا روز محشر
امام هفتمین موسای کاظم/ ز لطف او همه کارها بسازم
امام هشتمین امام رضا را / به ما آسان کنی روز جزا را

امام نهمین ورد زبان است/ تقی بخشنده ی هر دوجهان است
امام دهمین خوانم تقی را/ شه کشور، امیرالمومنین را
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؟؟؟؟؟؟؟

ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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امام یازدهم او عسگری را/ به ما آسان کنی روز جزی را
امام دوازدهم صاحب زمان است/ که او زنده است، عالم در جهان است

3ـ بعضی از گروه ها به جای بایتی و شعر دوازده امام، این شعر معروف را می خواندند:
خاله خاله انجینه

گوشت بره منجینه
حق ما سرسینه
مرغانه دم کلو

بیفتیده به یک پلو 
ما گوشت نمی خواهیم 

ما مرغانه می خواهیم
خاله خاله....
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